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کشته شــدن ۱۱ نفر از اعضای یک طایفه و خانواده در کویر اصفهان هشداری 
اســت تا مســائل و چالش های توســعه پایدار اســتان سیستان وبلوچستان 
بــه صورت جدی و جامع مورد توجه کارشناســان و مســئولان مربوطه قرار گیرد. به 
گزارش رســانه ها در روزهای آغازین مــرداد، ۱۱ نفر از خانــواده قنبرزهی که در حال 
جابه جایی مواد مخدر بودند، در درگیری با نیروی انتظامی کشــته شدند. بنا بر اعلام 
خبرگزاری های رسمی، این گروه در حال جابه جایی چهار تن مواد مخدر بودند. حادثه 
کشته شدن این ۱۱ نفر که بازتاب رسانه ای قابل توجهی داشت، تنها یکی از مواردی است 
که در مردادماه روی داده است. همچنین در خبری دیگر اعلام شد که شامگاه پنجشنبه 
۲۳ مــرداد ۱۴۰۴، دو هنرمنــد بلوچ در جریان یک برنامه هنری در غــار لادیز از توابع 
شهرستان میرجاوه هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند که یک نفر جان 
باخــت و یک نفر دیگر زخمی شــد. هویت فــرد جان باخته شــمس الدین مطربیان 
(داوودی) و هویت فرد زخمی هادی ریگی اعلام شده است. شمس الدین مطربیان از 
نوازندگان چیره دســت  تنبوره، دهلک و چندین ســاز دیگر بود. برخی محدودیت های 
محلی توســط گروه های افراطی برای فعالیت های هنری ممکن است در این رویداد 
اثرگذار بوده باشد. افزایش موارد گروگان  گیری در ماه های اخیر در بلوچستان، به ویژه با 
هدف باج  گیری، نگرانی  ها نسبت به تشدید ناامنی و تهدید امنیت مردم را افزایش داده 
است. بر اثر همین حوادث حامد گله بچه ازجمله افرادی است که در ایرانشهر ربوده 
شد. در موردی دیگر یک جوان توسط سارقان مسلح در بخش دامن شهرستان پهره در 
۱۷ مردادماه به قتل رسید. همچنین دوشنبه ۱۳ مرداد  ۱۴۰۴، یک کودک بلوچ در شهرک 
بافت بلوچ شهرستان پهره توسط سارقان مسلح به سلاح سرد با هدف سرقت گوشی 
همراه مورد حمله قرار گرفت و کودک پس از بریده شدن شاهرگ جان باخت. همچنین 
در پی وقوع یک درگیری مسلحانه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، در روستای چاه ننده از توابع 
شهرستان فنوج، نگرانی های مردم درباره افزایش ناامنی ها در بلوچستان بیشتر شده 
است. در اتفاقی دیگر و بنا بر گزارش های محلی، سه شنبه ۱۴ مرداد   در خیابان صیادی 
شهرستان خاش در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس، یک جوان کشته شد. همچنین 
در همین روز در پی درگیری مســلحانه بین افراد مســلح یک زن حامله با نام فاطمه 
بمپوری با اصابت گلوله در شهرستان پهره کشته و این زن به صورت اورژانسی سزارین 
شــده و کودک پس از هشت دقیقه احیا نجات یافت. در  این روزها همچنین فردی به 
 دلیل اختلاف مالی وارد منزل یکی از ســاکنان روستای چاه  ننده فنوج شده و اقدام به 
تیراندازی به سمت او و اعضای خانواده اش کرده است. صدور یا اجرای احکام اعدام 
برخــی از زندانیــان از جملــه بهمــن ایجباری(شــیبک) وجــوه دیگری از مســائل 
سیستان وبلوچستان است. در این دوره چهار هفته ای تلفات مربوط به تصادف و حوادث 
ناشی از سوخت بری در این استان نیز کماکان ادامه دارد و در همین باره در پی برخورد 
دو خودروی ســوخت بر در روستای سنگان شهرستان دشتیاری، یک کودک و دو نفر از 
سرنشــینان خــودرو جان باختنــد. اگر چــه افزایش حملات تروریســتی در اســتان 
سیستان وبلوچســتان بازتاب رســانه ای زیادی نداشــته، اما در مردادماه چند حمله 
تروریســتی هم بخشی دیگر از رویدادهای ناخوشــایند اخیر این استان است؛ از جمله 
یکشــنبه ۱۹ مرداد  ۱۴۰۴، در پی درگیری مســلحانه بین نیروهــای نظامی در نزدیکی 
فرماندهی انتظامی سراوان و افراد مسلح چند نفر کشته و زخمی شدند. همچنین روز 
گذشــته، یکشنبه ۲۶ مرداد، در شهرک گلخانه شهر ادیمی شهرستان نیمروز، درگیری 
مسلحانه ای میان مأموران نظامی و افراد مسلح ناشناس رخ داد. جمعه ۲۴ مرداد  نیز 
درگیری دیگری در شهر ایرانشــهر روی داد که تعدادی تلفات برجای گذاشت. توجه 
جدی به توسعه پایدار سیستان وبلوچســتان عزیز یکی از ضرورت های امروز و فردای 
ایران ماســت. بیش از صد سال اســت که درباره لزوم توسعه این استان هشدار داده 
می شــود. صد سال است مشفقان کشور مکرر درباره لزوم توجه به توسعه پایدار این 
استان تذکر داده اند و یادآوری کرده اند. اگرچه اتفاقات مثبتی هم در این باره روی داده، 
اما شکاف های توسعه ای استان چه با دیگر نقاط کشور و چه شکاف های درون استانی 
توسعه چنان مشهود است که دل هر دردمندی را به درد می آورد. بخشی از پیامدهای 
توســعه ناموزون و ناپایدار استان خود را در خلال گزارش های ناامنی مردادماه استان 
نشان می دهد. سیستان وبلوچستان ظرفیت های توســعه ای قابل توجهی دارد. تنها 
استان اقیانوسی کشور است که ساحلی طولانی و شایان توجه برای سرمایه گذاری دارد. 
تنها استانی است که مرز مشترک طولانی با پاکستان دارد. حدود هزارو  ۴۰۰ کیومتر مرز 
زمینی و دریایی، ظرفیت بزرگ و فوق العاده ای برای توسعه است. صنایع دریایی یا آب بر 
ظرفیت های درخور توجهی برای توســعه دارد. محصولات گرمسیری و استوایی هم 
استعداد و قابلیت فراوانی برای بهره وری در این استان مهم دارد. وضعیت آب و هوایی 
بخش جنوبی اســتان، به ویژه در ماه پایانی تابستان و تمام پاییز تا بهار، ظرفیت خوبی 
برای توسعه گردشگری دارد. مردمانی شریف دارد که در دهه های اخیر بیش از پیش 
علاقــه و عشــق خــود را به ایــران با صــدای رســا بیــان کرده اند. چــرا همچنان 
سیستان وبلوچســتان به اندازه ای که شایســته و بایســته اســت مورد توجه جدی و 
همه جانبــه قــرار نگرفته ؟ چــرا برای رفــع ناموزونی اســتان شایســته و راهبردی 
سیستان وبلوچستان برنامه کارشناسی شده کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی تدوین و 
مصوب و برای اجرا ابلاغ نشده است؟ سیستان وبلوچستان شایسته توجه بیشتری است. 
این کم توجهی  نباید و نمی تواند ادامه یابد. برای توسعه سیستان وبلوچستان باید همه 
ظرفیت های کشور بسیج شود. بیش از این تعلل روا نیست. ریشه بخشی از ناامنی ها و 

از جمله ناامنی های اخیر را باید در روال توسعه ناموزون استان جست وجو کرد.

حملات اسرائیل به مراکز غیرنظامی تهران و قربانیان پنهان جنگ ۱۲روزه

جنایت جنگی در قلب پایتخت
یادداشت

کما اینکــه من پیش بینی می کنم اگر در پایان آگوســت، تروئیــکای اروپایی و 
اتحادیه اروپا نامه فعال سازی مکانیسم ماشه را به شورای امنیت سازمان ملل 
ارســال کنند و نهایتا قطع نامه های تحریمی بازگردد، باز شاهد جنگ دوباره و 

تجاوز مجدد اسرائیل خواهیم بود.
  نکته ای که نادیده می گیرید، اینجاست که طبق گفته خودتان، تروئیکای اروپا و اتحادیه   �

اروپا سه پیش شرط دال بر تعیین تکلیف ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی، توافق 
بــا آمریکا و همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان شــروط خود برای 
فعال نکردن مکانیسم ماشــه مطرح کرده اند. ضمن اینکه ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه 
فرانسه، صراحتا از پیش شــرط مذاکرات و توافق جامع مشــتمل بر هسته ای، موشکی و 
منطقه ای گفته اســت. اینجا به نظر می رسد واقعا نمی توان به این شروط تن داد؛ به ویژه 
بعد از جنگ ۱۲ روزه که ایران بیش از هر زمان دیگری به توان موشــکی و پهپادی خود نیاز 
دارد. بنابراین در فاصله ۱۳ روزه تا پایان ضرب الاجل، بســیار بعید اســت این خواسته ها 
محقق شــود، حتی در فاصله یک ماهه برای بازگشت قطع نامه ها و حتی در صورت تمدید 

شش ماهه... .
شما از منظر کشور و تهران به مسئله نگاه می کنید. من سعی می کنم از رویکرد دیگری 
موضوع را کالبدشــکافی کنم. تجربه پنج دور مذاکرات شکســت خورده مسقط نشان داد 
که غرب به دنبال دیکته شروط خود و تحمیل توافق و خواسته مدنظرش بر تهران است. 
حالا این خواسته کاملا غیردیپلماتیک، غیراخلاقی و غیرحقوقی است، بله؛ اما من می گویم 
اکنون غرب یک رویکرد سیاسی دارد و طبق همان تجربه پنج دور مذاکرات مسقط، اکنون 
اروپا به نیابت از آمریکا به دنبال همان دیکته خواســته ها و شــروط غرب است. اگر ایران 
نپذیــرد، همان طور که گفتم و دوباره تکــرار می کنم، یک بهانه، فرصــت و فضایی برای 
عملیات مجدد و تجاوز دوباره به ایران شــکل خواهــد گرفت. تأکید می کنم من صرفا به 
دنبــال تبیین و روشــن کردن فضای جاری در روابط ایران و اروپا هســتم. گفته های من به 
معنای تأیید رویکرد سیاســی غرب نیســت، اما باید این فضا به شکل جدی روشن شود تا 

بفهمیم در چه نقطه ای قرار داریم و قرار است چه اتفاقاتی در شش ماهه دوم برای 
ما روی دهد. کمااینکه بارها خود مقامات کشــور عنوان کردند ما در حال مذاکره با 
آمریــکا بودیم که تجاوز به ایــران رخ داد. پس ما با یک رویکرد حقوقی، اخلاقی و 

انسانی روبه رو نیستیم... .
  که بارها خــود حضرت عالی عنــوان کرده اید حقوق بین الملــل ذیل قدرت   �

بین الملل تعریف می شود.
دقیقا، چون اساسا حقوق بین الملل زاده تعاملات قدرت های بین الملل است.

  و الزاما هم قدرت بین الملل، اخلاقی نیست... .  �
همین طور اســت. اخــلاق و حقوق بین الملــل، تابع قدرت بین الملل اســت. 
قدرت های بین الملل تعیین می کنند که سمت وسوی قوانین و حقوق بین الملل چه 
باشــد یا نباشد. وقتی ایران ابزارهای قدرت بین الملل را در مقایسه با ابرقدرت هایی 
مانند آمریــکا ندارد، قطعا نمی توانــد روی موضوعی به نام حقــوق بین الملل و 
دیپلماســی حســاب باز کند؛ چون تمام این مســائل ذیل قدرت بین الملل تعریف 
می شــود. حقوق بین المللی زمانی کارکرد واقعی دارد و می تواند به یک دستاورد 
ملموس برســد که از پشــتوانه قدرت بین الملل برخوردار باشد. دیپلماسی زمانی 
می تواند نتیجه لازم را برای منافع و امنیت ملی حاصل کند که از قدرت بین الملل 
سرچشمه بگیرد. کما اینکه شما مشاهده می کنید نشست آلاسکا و دیدار بین پوتین و 

ترامپ به دنبال تعیین تکلیف برای کشور ثالثی به نام اوکراین بود.
   این گفته شما به معنای تسلیم است؟  �

به هیچ وجه. به معنای آن چیزی اســت که قبلا گفتم. وقت آن رسیده که واقعا 
یک تغییر پارادایم واقعی شــکل بگیرد و با این تغییــر پارادایم بتوان به یک قدرت 
داخلی و منطقه ای رســید و با آن قدرت، دیپلماســی مؤثر را در دستور کار قرار داد. 
وقتی ایران مرتب  تأکید می کند که حاضر به پذیرش غنی سازی صفر درصد نیست، 
باید برای آن یک دیپلماسی قدرت محور تعریف کند. من نمی گویم این مسیر درست 
اســت یا غلط، اما وقتی می خواهیم غنی ســازی در داخل کشور باقی بماند، باید با 
تغییر پارادایم، قدرت چانه زنی را ایجاد کرد. نه اینکه ما اکنون با انبوهی از بحران ها 
و ابربحران های داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجهیم و مرتب بر خواسته خود، 

یعنی تداوم غنی سازی در کشــور  تأکید داریم بدون آنکه بفهمیم این تأکید بدون ابزارهای 
قدرت و بدون دیپلماســی قدرت محور می تواند دوباره کشور را به سمت یک جنگ مجدد 
بکشاند. وقتی ما خواسته یا شرطی برای مذاکرات داریم، باید قدرت لازم برای مذاکره بر سر 
آن شروط را هم فراهم کنیم و اینجا قدرت صرفا از تغییر پارادایم شکل می گیرد. اتفاقا من 
هم معتقدم که اکنون غرب صرفا به دنبال غنی سازی صفر درصد یا مسائل پرونده هسته ای 
نیســت؛ بعد از آن به موضوع موشکی، منطقه ای، حقوق بشــر و نظایر آن ورود می کند و 

این پیش شرط ها را هم دارد. اینجاست که باید قدرت چانه زنی به شکل دائمی ایجاد کرد.
  ولی برعکس شــما، محمدجواد ظریف در نوشته جدید خود برای فارن پالیسی، تغییر   �

پارادایم را در ســه حوزه یا سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی تعریف می کند. یعنی 
علاوه بر اینکه خود کشــور به ســمت تغییر پارادایم حرکت کند، باید منطقه خاورمیانه و 
مناســبات جهانی هم این تغییر پارادایم را در پیش بگیرند. آیا شما، برعکس محمدجواد 
ظریف که از دوستان نزدیک شماست، تغییر پارادایم را صرفا به ایران محدود می کنید یا باید 
اروپا، آمریکا و مجموعه غرب در کنار منطقه خاورمیانه همین تغییر پارادایم را داشته باشند؟

پاســخ به این سؤال در گفته قبلی ام نهفته اســت. وقتی غرب قدرت و ابزارهای لازم 
را دارد، پــس می تواند پارادایم هــا را هم برای خود تعریف کند. اکنــون پارادایم غرب در 
قبال ایران، دیکته و تحمیل شــروط و خواسته های خود است. پارادایم غرب، گرفتن تمام 
برگ های برنده و اهرم های فشار از ایران است. حالا اینکه دکتر ظریف در مقاله خود تغییر 
پارادایم را در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می بیند، صرفا در چارچوب نظری 
و در قالب پیشنهادات جای می گیرد. اما من در طول این مصاحبه سعی کردم یک تبیین و 
تعریف واقع بینانه از روندهای جاری    در مناسبات ایران با غرب پس از جنگ ۱۲ روزه  داشته 
باشم. پس با وجود تمام احترامی که برای دکتر ظریف قائلم، معتقدم  اکنون پارادایم غرب 
به هیچ عنــوان در قالب تغییر رویکرد برای ایران تعریف نمی شــود و این پارادایم به دنبال 
تغییر و انعطاف نیست و اتفاقا نگاه تهاجمی تری به ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه دارد. اینجا 
پارادایم ها بر کشــوری تحمیل می شود که ابزارها و قدرت کمتری در اختیار دارد و به نظر 

می رســد ایران اکنون به هیچ عنوان قدرت لازم برای برابــری پارادایم خود با پارادیم غرب 
را نــدارد. به همین دلیل اســت که من می گویم محوریــت و گام اول برای قدرت زایی به 
مشروعیت زایی در داخل کشور بازمی گردد و مشروعیت زایی در قالب تغییر پارادایم اتفاق 
می افتد. تغییر پارادایم، نه در ادبیات و کلام، بلکه باید به شکل عملی، ملموس و عینی و 
در همه زمینه ها روی دهد. قدرت بین الملل وقتی تعیین می کند که حقوق بین الملل چه 
باشد یا نباشــد، طبیعتا تعیین می کند که حقوق و تکالیف برای ایران چیست و چه کاری 
باید بکند یا چه کاری نباید بکند. اما ایران قدرت تعیین تکلیف برای غرب ندارد. حالا از شما 
می پرسم، آیا این رویکرد اخلاقی است؟ قطعا نیست، اما منبعث از قدرت بین الملل است و 
قطعا قدرت بین الملل لزوما اخلاقی نخواهد بود. وقتی ما در کشور سلسله مشکلاتی از آب 
و برق گرفته تا بحران معیشتی، مسائل امنیتی، پدافند، شکاف جامعه با دولت و نظایر آن را 
داریم، طبیعتا قدرت کمتری در مناسبات منطقه ای و بین المللی خواهیم داشت. اینجاست 
که من می گویم باید روی داخل تمرکز کنیم؛ چون پاشنه آشیل ما فعلا در داخل کشور است 

و اتفاقا دشمنان با علم به این پاشنه آشیل، مرتبا به دنبال فشار بر ما هستند.
  مهــدی ذاکریان مرتب  در این گفت وگو از تغییر پارادایــم می گوید. هر فعال حزبی و   �

رسانه ای یا دیپلمات و سیاست مداری از منظر خود به این کلیدواژه نگاه می کند. واقعا شما 
به  عنوان یک استاد دانشگاه، چه قرائت جزئی و مشخصی از تغییر پارادایم دارید؟

سؤال بســیار کلیدی پرســیدید و به نظر من تغییر پارادایم یعنی راه حل، راه حل برای 
بحران  و ما در کشــور با چند بحران مواجه هستیم. تغییر پارادایم از منظر من یعنی آنکه 
برای تک  تک این بحران ها راه حل پیدا و این بحران ها را حل کرد و تا زمانی که این بحران ها 
پابرجا بمانند، تغییر پارادایم چیزی بیشــتر از یک عبارت زیبــا نخواهد بود. وقتی ما با این 
بحران ها مواجه هستیم، شــما چگونه می توانید اسباب قدرت لازم را برای پاسخ گو کردن 
اروپایی ها در قبال  اجرائی نکردن تعهدات برجامی خود داشــته باشید؟ چگونه می توانید 
ترامپ را زیر سؤال ببرید که در میانه مذاکرات اجازه حمله و تجاوز به ایران داده شد؟ زمانی 

تغییر پارادایم، قدرت را به وجود می آورد که بحران های مذکور را حل کند.

در حالی که اصول حقوق بین الملل بشردوســتانه بر حفاظت 
از غیرنظامیان تأکید دارد، حملات اســرائیل به مراکز پرجمعیت و 
حتی مکان هایی مانند بهزیســتی و اوین، شــمار زیادی از کودکان، 
زنان و سالمندان را به کام مرگ کشاند و پرسش هایی جدی درباره 
ماهیت این تجاوزات برانگیخت. در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه 
که از ۲۴ خــرداد تا چهارم تیر ۱۴۰۴ ادامه یافت، حملات متعددی 
به زیرساخت ها و مناطق شــهری انجام شد که آثار گسترده ای بر 
غیرنظامیان بر جای گذاشت. یکی از تکان دهنده ترین این تجاوزات،  
حمله ســوم تیرماه به زنــدان اوین بود؛ حمله ای که درســت در 
ســاعات ملاقات صورت گرفت و بخش هایی مانند سالن ملاقات 
و تأسیســات درمانی زندان را درهم کوبید. سازمان دیده بان حقوق 
بشــر در گزارشی که در ۱۴ آگوســت ۲۰۲۵ منتشر شد، این اقدام را 
«ظاهرا جنایت جنگی» توصیف و بر این نکته تأکید کرد که حمله 
بــدون هشــدار و در شــرایطی رخ داده که تعداد زیــادی زندانی، 
کارکنان و خانواده ها در محل حضور داشــتند. بازتاب این گزارش 
در رســانه های بین المللــی ازجمله آسوشــیتدپرس و گاردین نیز 
به سرعت منجر به بحث های گسترده ای درباره پایبندی اسرائیل به 
اصول حقوق بین الملل بشردوستانه شد. در همان روزها خبرهای 
متعددی از هدف قرارگرفتن بافت های شــهری تهران منتشر شد. 
میدان تجریش در ۲۵ خرداد شــاهد اصابت مســتقیم موشک به 
خودروهای غیرنظامی بود که بنا بر گزارش های داخلی دســت کم 
۱۲ کشــته ازجمله یک زن باردار و ده ها زخمی بر جای گذاشــت. 
تصاویر دوربین های شهری و روایت شاهدان عینی از انفجار در یکی 
از پرترددترین نقاط پایتخت به روشــنی نشان می دهد که حمله در 
منطقه ای رخ داده که هیچ توجیه نظامی روشنی برای انتخاب آن 
وجود نداشــت و قربانیان آن نیز عمدتا شهروندان عادی بودند که 
در حال تردد روزمره به ســر می بردند. از ســوی دیگر، شیرخوارگاه 
آمنــه در غرب تهران، یکی از اصلی ترین مراکز نگهداری نوزادان و 
کودکان بی سرپرست، به طور مستقیم در معرض خطر قرار گرفت. 
مسئولان بهزیســتی اعلام کردند که تنها نیم  ســاعت پیش از یک 
موج حمله، نوزادان این مرکز تخلیه شدند؛ اقدامی که از وقوع یک 
فاجعه انســانی جلوگیری کرد. این اتفاق به خوبی نشان می دهد 
که مناطــق غیرنظامی آشــکار مانند مراکز حمایتی و بهزیســتی 
نیز در معرض تهدید حملات قرار داشــتند و اگر تدابیر پیشگیرانه 
داخلی انجام نمی شد، می توانستیم شاهد تلفات سنگین در میان 
کودکان باشیم. هدف قرار دادن ساختمان های حکومتی غیر رزمی 
نیز بُعد دیگری از این درگیری بود. گزارش های رسانه ای و تحلیلی 
حاکی از آن است که علاوه بر پایگاه های نظامی و تأسیساتی مانند 

یکی از ســاختمان های صداوسیما یا برخی ساختمان های پلیس، 
 مراکــز دولتی در تهــران هدف قرار گرفتند و در نتیجه بســیاری از 
شــهروندان نه تنها در اثر انفجارها، بلکه به دلیل فضای رعب آور، 
قطــع ارتباطات و اختــلال در خدمات عمومی دچار آســیب های 
روانی و اجتماعی جدی شــدند. بر اساس اصول حقوق بین الملل 
بشردوستانه، طرف های درگیر موظف هستند میان اهداف نظامی و 
غیرنظامی تفکیک قائل شوند، تناسب میان هدف و آسیب جانبی 
را رعایت کنند و اقدامات احتیاطی کافی را برای به حداقل رساندن 
خطر متوجه غیرنظامیان اتخاذ کنند. حملــه به زندان اوین از این 
منظر نمونه ای برجسته از نقض آشکار این اصول به شمار می رود. 
حضور تعداد زیــادی زندانی، کادر درمانــی و خانواده ها در زمان 
ملاقات نشــان می دهد که احتمال تلفات غیرنظامی از ابتدا بسیار 
بالا بوده اســت. فقدان هشــدار مؤثر، زمان بندی نامناسب و نبود 
شــواهد از وجود یک هدف نظامی معتبر در محل، دلایلی اســت 
که باعث شــده اکثر کارشناسان حقوق بشری این حمله را مصداق 
جنایت جنگی توصیف کنند. درباره حملات پیرامون شــیرخوارگاه 
آمنه یا میدان تجریش نیز اگرچه ممکن اســت ادعا شود که هدف 
نظامی در نزدیکی این مراکز وجود داشته، اما اصل احتیاط ایجاب 
می کرد گزینه هایی انتخاب شود که کمترین خطر را برای جمعیت 
غیرنظامــی ایجاد کند. واقعیت این اســت که حضــور نوزادان و 
کودکان در یک مرکز بهزیســتی یا تراکم جمعیتــی در یک میدان 

شــهری باید مهاجم را به استفاده از ابزارهای دقیق تر یا زمان بندی 
متفاوت سوق می داد. رعایت نشدن این الزامات، حملات را از منظر 

حقوقی در دسته اقدامات بی تفکیک یا نامتناسب قرار می دهد.
نکته مهــم دیگری که باید مــورد توجه قرار گیــرد، پیامدهای 
پســاحمله اســت. عفو بین الملل در هشــداری فوری که در هفتم 
جولای ۲۰۲۵ منتشــر کرد، نگرانی خود را از وضعیت زندانیان پس 
از تخریب بخشی از اوین ابراز و تأکید کرد که جان افراد در بازداشت 
باید محفــوظ بماند. هم صدایی دو نهاد معتبــر بین المللی، یعنی 
دیده بان حقوق بشــر و عفو بین الملل، نشــان می دهــد نگرانی ها 
تنها محدود به رســانه های منطقه ای یا نهادهای داخلی نیســت، 
بلکه در ســطح جهانی نیز الگوی هدف گیری اسرائیل در این جنگ 
مورد پرســش جدی قرار گرفته است. با کنار هم گذاشتن مجموعه 
این شــواهد می توان دریافت که الگوی حملات اســرائیل در طول 
جنــگ ۱۲روزه، نه تنها پایبند به اصول ســه گانه تفکیک، تناســب و 
احتیاط نبوده، بلکه در مواردی مانند اوین، به  طور مشــخص ناقض 
این اصول بوده اســت. این الگو به شکل مستقیم منجر به کشته و 
زخمی شــدن صدها غیرنظامی ازجمله کودکان، زنان و ســالمندان 
شــد و خســارت های روحی، اجتماعی و اقتصادی گســترده ای بر 
جامعه ایران وارد کرد. یک مؤسســه حقوق بشری داخلی به عنوان 
«دیده بان حقوق بشر کردســتان ایران» که درباره نقض حقوق زنان 
و کودکان به انتشــار اخبار و گزارش هــای مختلف می پردازد نیز در 

گزارشــی مرتبط این طور آورده اســت: «حمله اسرائیل به مناطقی 
مانند شــیرخوارگاه آمنــه در تهران که به  طور مســتقیم هدف قرار 
نگرفته اســت، از منظــر حقــوق بین الملل و حقوق بشــر، نقض 
جدی اصــول بنیادین حقوق بشردوســتانه بین المللــی (IHL) و 
همچنین برخی از اسناد حقوق بشــر بین المللی است. اصل تمایز 
(Distinction) میان اهداف نظامی و غیرنظامیان و ممنوعیت حمله 
به اهداف غیرنظامی (ازجمله مراکز درمانی، آموزشــی، پرورشی و 
اماکن نگهداری کودکان) به روشــنی و بارها و بارهــا از طرف رژیم 
اسرائیل نقض شده است. مواد ۶، ۱۹ و ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک 
۱۹۸۹ نیــز به صراحت بــر حمایت از کــودکان در زمان جنگ تأکید 
می کند. حمله ای که به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم جان نوزادان 
و کــودکان را تهدید کند، نقض آشــکار کنوانســیون حقوق کودک 
اســت». رویکرد اســرائیل در این جنگ نه صرفا یک اقدام نظامی، 
بلکه نمونه ای روشــن از نقض حقوق بشــر به حساب می آید. حق 
حیات به عنوان بنیادی ترین حق انسانی در موارد متعددی نقض شد. 
کودکان و سالمندان که طبق قواعد بین المللی باید بیشترین حمایت 
را دریافت کنند، به  طور مســتقیم در معرض خطر قرار گرفتند. زنان 
بــاردار و خانواده های زندانیان از قربانیان مســتقیم حملات بودند. 
تخریــب زیرســاخت های درمانی و حمایتی نیز حق دسترســی به 
ســلامت و خدمات اساسی را نقض کرد. در چنین شرایطی ضروری 
اســت که تحقیقات مســتقل بین المللی درباره حمــلات به اوین، 
میدان تجریش، شیرخوارگاه آمنه و دیگر مراکز مشابه صورت گیرد. 
شفاف سازی درباره معیارهای انتخاب اهداف و انتشار اسناد احتمالی 
مربــوط به حضور اهداف نظامی در بافت های شــهری می تواند به 
روشن شدن حقیقت کمک کند. علاوه  بر  آن، جبران خسارت قربانیان، 
ارائه خدمات روانی و حمایتی به بازماندگان و تقویت ســازوکارهای 
هشــدار و تخلیه ایمــن باید به عنــوان اولویت های فــوری در نظر 
گرفته شــوند. جامعه جهانی نیز وظیفه دارد با ایجاد فشار سیاسی 
و حقوقی، تضمین کنــد که چنین الگوهــای خطرناک هدف گیری 
تکرار نشود. آنچه از جنگ ۱۲روزه به جا مانده، نه تنها خرابی و آوار، 
بلکه زخمی عمیق بر حافظه جمعی مردم ایران اســت. این تجربه 
نشــان داد  حتی مراکزی که ماهیت کاملا غیرنظامــی دارند، مانند 
یک شیرخوارگاه یا زندان با کارکرد اجتماعی و درمانی، می توانند به 
هدف حملات نظامی تبدیل شــوند. چنین رویکردی معنای آشکار 
نقض حقوق بشــر و بی اعتنایی به قواعد بنیادین حقوق بین الملل 
بشردوستانه است. امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز است که صدای 
قربانیان شــنیده شــود و نهادهای بین المللی، بی طرفانه و مستقل، 

مسئولان این جنایات علیه بشریت را پاسخ گو کنند.

تهران و تروئیکا؛ بازی انتظار

ضرورت توجه بیشتر به ریشه  ناامنی های 
اخیر سیستان وبلوچستان

احسان هوشمند

میراث  فرهنگی؛ پیوند خورشید تمدن با زندگی مردم
ایران تنها یک جغرافیا نیســت؛ یک «هویت تمدنی» است که ریشه در 
هزاران ســال تاریــخ، فرهنگ و دانش دارد و با ورود اســلام، به یکی از 
غنی ترین و پویاترین حوزه های تمدنی جهان بدل شده است. این هویت، 
ترکیبی از سرمایه های فرهنگی ایران زمین و ارزش های معنوی و اخلاقی 
اســلام است؛ ترکیبی که می تواند به جهان پیام آور صلح، گفت وگو و کرامت انسانی 
باشد. در این چارچوب، گردشگری نه تنها ابزاری برای توسعه اقتصادی، بلکه فرصتی 
برای تبادل فرهنگی و افزایش هم گرایی ملت هاســت. تجربه جهانی نشان داده که 
حضور گردشگران خارجی، به شرط برنامه ریزی هوشمندانه، امنیت آفرین است؛ زیرا 
پیوندهــای انســانی و فرهنگی را تقویت می کند و تصویر واقعــی ایران را به جهان 
نشــان می دهد. جذب گردشــگران خارجــی هرگز در تعارض بــا ارزش ها و اصول 
جامعه اسلامی ما نیســت، بلکه با مدیریت فرهنگی، آموزش راهنمایان و طراحی 
تجربه های گردشــگری متناســب با هویت بومی و دینی  می تــوان این حضور را به 
فرصتی برای معرفی تمدن ایرانی-اســلامی بدل کرد. هر گردشگر می تواند سفیری 
باشــد که روایت اصیل ایرانِ فرهنگی، میهمان نواز و متکی بر اخلاق اســلامی را به 
کشور خود بازمی گرداند. از سوی دیگر گسترش و رونق گرفتن گردشگرى داخلی هم 
حتما موجبات تقویت همبستگی، انسجام و تقویت روح معنوی ایرانیان خواهد شد. 
امروز بیش از هر زمان لازم اســت میراث  فرهنگی و گردشگری را دو بال یک راهبرد 
ملی بدانیم؛ راهبردی که هم حافظ ریشه های تمدنی ماست و هم زمینه ساز توسعه 

پایدار، امنیت اجتماعی و ارتقای جایگاه ایران در جهان اسلام و جامعه بین المللی.

ادامـه  از 
صفحه

اول


